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دکتر علی خلخالی، دانشیار مدیریت آموزشی

فرمانده سرباز

مبانی 
یت مدیر

1 به طور کلاســیک، »کار فرمانده« 
ترسیم چشــم انداز و مأموریت، طراحی 
عملیات همــراه با تقســیم کار، تعیین 
وظایف و صدور دستور است. »کار سرباز« 
هم انتظار برای صدور فرمانِ آغاز عملیات، 
و ســپس اقدام و عمل عین اوامر ابلاغی 
است. معمولًا این دوگانگی فرمانده سرباز، 
مهم ترین چالش برای موقعیت هایی است 

که نیازمند کاهش »شکاف بین تصمیم و 
اقدام« هستند. 

امــا سپهبد شهید قاسم سلیمانی، 
به عنوان فرمانده یک نیــروي فرامرزی و 
بین المللی، توصیه می کند که وی را برای 
همیشــه، فقط به عنوان سرباز بشناسند. 
او چشم انداز، مأموریت و عملیات طراحی 
می کرد و پیــش از همه، خود عملیات را 

بــه اجرا در می آورد و آنــگاه دیگران را به 
مشارکت دعوت می کرد. او فرماندهی بود 
که هیچ گاه به نیروهاي تحت امرش نگفت: 
»بروید!« همیشه خود جلو می افتاد، پیش 
می رفت، اقدام می کرد و بعد به رزمندگان 
می گفت: »بیایید.« این الگویی اســت که 
باید به طــور مکرر و بــرای موقعیت های 
متنوع، شبیه ســازی و روایت کرد تا بین 
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نسل ها تکثیر شود. شهید قاسم سلیمانی، 
مبدع مدل مدیریتی و ســاختار سازمانی 
»فرماندهِ ســرباز« اســت. متــن حاضر، 
تکاپویی نظری با هدف استنتاج آموزه هایی 
بــرای آموزش و پــرورش ایــران، به ویژه 
مدیریت مدرسه، بر اساس مکتب مدیریتی 
سلیمانی، در آستانة ورود به سدة پانزدهم 

هجری شمسی است.
 

آموزش و پــرورش  ادارة  ســامانة   2
ایران، در ســدة گذشــته، بــر مبنای 
»مدل مغزمرکزی« طراحی و مســتقر 
شــد. تجربة این سده نشان می دهد که 
اساســاً »آموزش و پــرورش در وضعیت 
مغزمرکزی« نمی تواند کارآمد باشد، زیرا 
وقتی ساختار، دارای ماهیتی مقید شود، 
هرچند ظاهراً کنترل پذیرتر است، لیکن 
دامنة حرکتی محدودی خواهد داشت. 
محدودیــت در دامنة حرکتی که پیامد 
طبیعی تبعیت از مــدل »مغزمحوری« 
اســت، فرصت تحول بنیادی را از نظام 
می گیــرد.  براینــد چنیــن وضعیتی، 
بلاتکلیفی مزمنِ قاطبة عناصری اســت 
کــه در ناحیــة خارج از محــدودة مغز 
تصمیم گیرنده قرار دارند. در عین حال 
با کمترین آســیب و یا اغتشاش نظری 
در مغز مرکزی، عمــلًا همة ارگان های 
عمل کنندة تابعه مختل می شــوند. مثلًا 
وقتــی در وضعیت های نســبتاً بحرانی، 
مجموعة ســاکنان مدرســه ای تا پیش 
از رســیدن دســتورات مرکزی، به طور 
مکرر، مردد و حیران به نظر می رســند، 
و یا نســبت به عمــل مطابق با تقاضای 
تحــولات گســترده احســاس ناتوانی 
می کنند، نمونه هایــی از پیامدهای یک 

سامانة مغزمرکزی است. 

3 ســرپایان موجوداتی هســتند که 
در مســیر فرگشــت، مي تواننــد با یک 
سیستم عصبی بسیار بزرگ، پیچیده، و 
منتشرشده در سراســر ارگان های خود، 
رابطة مستقیم بین مغز و بدنِ مبتنی بر 
مغزمرکزی را دگرگون ســازند. در واقع 

در چنین سامانه ای، همة ارگان ها دارای 
سیستم عصبی و مغز جداگانه ای هستند 
و به طور مســتقل تصمیــم می گیرند و 
عمل می کنند. البته برای مغزهای ساده 
توانایی استقلال عمل  و توســعه نیافته، 
ارگان ها پدیده ای بحرانی تلقی می شود. 
مقیدنبودن اندام ها به مغز مرکزی، همراه 
با هم زمانــی و هم مکانی سیســتم های 
امکان  عمل کننــده،  و  تصمیم گیرنــده 
حرکت و تحول را بی نهایت می سازد. در 
عین حال، بی نهایتی درجة آزادی ارگان ها، 
منشأ پیچیده سازی مغزی سیستم است. 
البته پدیده ای با این درجة آزادی، کنترل 
و هماهنگی اش بسیار دشــوار است. لذا 
تلاش مســتمر برای هماهنگــی نیز، به 
پیچیده تــر شــدن مغز مرکــزی کمک 
می کند. این »مغز توســعه یافته«، دیگر 
تمایلی بــه کنترل مرکزی ندارد و تا حد 
ممکن آن را کمینه می ســازد. ارگان های 
رهایی یافته از کنترل مغزمرکزی، به درکی 
دگرگون از هســتی دســت می یابند که 
در وضعیت محدودیت ســاختاری تحقق 
چنین درکی، شدنی نبود. همچنین تکامل 
سیستم های عصبی ســرپایان، ناخواسته 
توانایی های تازه ای را با خود به همراه آورده 
اســت. به این امر »پیامدهای ناخواستة 

تکامل« اطلاق می شود.
 

4  تبعیت تام و تمام نهاد آموزش و پرورش 
از یک سامانة مغزمحوری، با ماهیت امر 
تعلیم و تربیت در تضاد است. بخش حیاتی 
نهاد آموزش و پرورش، تلاش برای تسهیل 
پدیدآیی چیزی اســت که فعلًا نامعین 
اســت. ادارة سامانه ای که قرار است مولد 
امر نامعین باشد، با ســامانه های معین، 
شــدنی نیســت. با پذیرش این گزاره ها، 
بدون تردید در ســدة پانزدهم، ادارة نهاد 
آموزش و پرورش، مســتلزم شکل گیری 
روش مدیریتی مرتبط تری است. به زعم 
نویســندة متن حاضر، برای ادارة سامانة 
مدارس ایران، و نیز فاصله گرفتن از سامانة 
مغزمحوری کنونی، »مدل فرماندهِ سرباز 
ســلیمانی« می تواند تجربه شود. مطابق 

این مدل و بر اســاس یافته های تجربی 
حاصل از مطالعه روی ســرپایان، نوعی 
از مدیریت مدرسه پیشنهاد می شود که 
در آن، »توانایی تصمیم و عمل«، به یک 
موقعیت انتقال می یابد. این مدل، چیزی 

فراتر از مدیریت مدرسه محور است. 
جوامعی که مدیریت مدرســه محور را 
دنبال کرده اند، شواهدی دال بر استقلال 
از مدل مغزمحوری را گزارش نکرده اند. اما 
»مدل فرمانده سرباز«، در تجربة زیستة 
قاســم ســلیمانی، از طریق زایش مکرر 
عمل کنندگان تصمیم ساز، و تصمیم سازان 
عمل کننده، درکی توسعه یافته تر نسبت 
به وضع موجود می آفریند. در این مدل، 
هر یــک از واحدهای نهاد تعلیم و تربیت، 
به طــور مســتقل و بی نیــاز از رجوع به 
مغز مرکزی، در نظرورزی و عمل هم زمان، 
سهیم می شوند. چنین امری سطحی از 
پیچیدگی نهادی را ایجاد می کند که پیامد 
هماهنگ سازی  فرصت های  آن،  طبیعی 
هوشیارانه اســت. این نوع هماهنگی، با 
است.  متفاوت  فعلی  مغزمحوری  کنترل 
مطابق مدل فرمانده سرباز، تعلیم و تربیت 
را می توان در منطق »پیامدهای ناخواستة 

تکامل« تعریف کرد.

5 چندان دشوار نیست که تصور کرد، 
اگر شهید قاسم سلیمانی قرار بود در قلمرو 
آموزش و پرورش فرماندهی کند، احتمالًا 
بر اســاس مدل فرمانده سرباز، ابتدا خود 
اندیشه ورزی هایی  با  متناسب  مدرسه ای 
که یقیناً برآمده از باورهایش بود، تأسیس 
می کرد و اجازه می داد تا در یک بازة زمانی 
معتبر، در عمل دســتاوردهایش آشکار 
شوند. آنگاه به بقیة دست اندرکاران امور 
مدرسه ای پیشــنهاد می کرد: »بیایید!« 
این مدل با سامانة مغزمحوری فعلی که 
ابتدا اســنادی توسط افرادی خاص تهیه 
می شوند و ســپس به مدیران مدرسه ها 
گفته می شود: »بروید اجرا کنید«، کاملًا 
متفاوت اســت. امید است سدة پانزدهم 
هجری، دورة توسعة »فرمانده سربازی« 

در نهاد آموزش و پرورش ایران باشد.


